
 چشم روشنی 

    شهید فرج الله عاقبتی

                           نرجس حسینیبازنویسی:  

رفتم و به   اطیبه ح دم، ی سرم کش یچادرمو  رو بود.  نیآروم بالا اومد ... اما دل من سنگآروم  دیخورش 

 ... ومدیم خوندی که از دور آواز م یاپرنده  یساکت بود...  فقط صدا جاهمه آسمون نگاه کردم. 

 جا دنبالم بود.  همه  ه، ینداشتم، دو ماه بود که انتظار، مثل سا  یالله خبرماه بود که از فرج  دو

    کرد، ی م یباز اطیح یصبح، با برگا مینس د، یرو خونه پاش اشویی نور طلا دیخورش 

 بودم ... ده یاز خواب پر شد، ی تو دلم آروم نم  یزیچ اما

 به سمت مزار شهدا رفتم.  دم، یرو سرم کش چادرمو بود ...  یبی عج  خواب

  یجنازه رو، رو هیآروم،  یو مرد ستادیا  نیماش . دیآمبولانس به گوشم رس  یصدا هویلحظه،   همون

   ه؟یک کری پ نی:  ادمیپرس د، یشدم، صدام لرز  کینزد برانکارد گذاشت. 

 . یالله عاقبتفرج  دیگفت: شه راننده 

 خشک شد، چادرمو محکم گرفتم، نه ... امکان نداره.  پاهام

 .  کنمی باور نم نم، یخودم نب یلرزون گفتم: تا با چشا ییصدا با

 زخم داره...   هیبازوش،  یرو همسرم

 اون نشونه رو داشته باشه.  دی اون باشه، با کریپ  نیا اگر

 .... دمیاز خواب پر  هویرفتم... داخل قبر رو نگاه کردم.  جلو

هنوز نشسته بودم و تو    من نماز افتاد ...  یسجاده   یاتاق آروم داخل شد،  رو یاز پنجره  د، یخورش نور

 کرد... دارمیب شونیخواب پر الیاز فکر و خ  اطیدر ح یفکرِ خوابم بودم... ناگهان صدا

   …زدی شده بود، قلبم تند تند م  نیسنگ نفسام  دم، یصورتم پاش یرو یسرد آب

    …مرتب کردم امویروسر بستم،   آب رو  ریش

   …، حس کردم فرج الله پشت سرم واستاده   لحظه  هی

 ! یموقع ناراحت نباش  هیرفت و بهم گفت:   یمثل اون روز که داشت م درست



 چشم روشنی 

    شهید فرج الله عاقبتی

                           نرجس حسینیبازنویسی:  

    …منم انقلاب رو دوست دارم ؟یفکر کرد  یچلبخند جواب دادم:   با

 ... گذرمی از انقلاب نم همزنِ تو هستم،   کهاست که من،   معلوم  ، یگذری که از انقلاب نم  تو

    …بودند یقراری که پر از سؤال و ب ییچشاکردم،   یبه خودم نگاه نهیآ  تو

   "… ره یانشالله خ"لب آروم گفتم:   ریز

 خونه رفتم، دلم روشن شد ...  وانیسمت ا  دم، یجا پر  از

 … شسلامتی خبر  با  …الله اومده باشهفرج  دیخودش باشه... شا دیشا

 در رو چنگ زدم، اما ...   ریلرزون، زنج  یلبم نشست، با دستا یرو یلبخند

رو    یزیپشت در بود، لباس سپاه به تن داشت. نگاهش آروم بود، اما تو عمق چشاش، چ بهی غر یمرد

 پنهون کرده بود.  

 شما فرستاده. یبرا  یعاقبت ی رو آقا نیپول تو دستش بود، آروم گفت: ا یادسته 

 باشه.  یمعمول یلحظه  هیلحظه،  نی .. انگار قرار نبود ازدی م بیعج  قلبم

  یرو کی کاغذ کوچ کیاون ها،  انیناگهان، از م هکها رو شمردم،  رو گرفتم، با تعجب پول  هاپول 

 افتاد.  نیزم

 برداشتم.  نی شونه هام سر خورد،  آهسته خم شدم،  کاغذ رو از زم یرو چادرم

 . یالله عاقبتفرج دیمتوقف شد... شه زیچ اون لحظه،  همه  و

 که تو خواب،  تونسته بودم قورتش بدم،   یاسمش افتاد... بغض یرو   صدا، یب ، یاشک  یقطره 

 الله،  آزاد شد و رفت .. آزاد شد .... همون طور که فرج   حالا، 


